
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه کاشان ؛تبارحمیدرضا فهیمی

 آموخته کارشناسی ارشد قرآن و حدیث دانشگاه کاشان دانش؛ مریم جدادی
 

 چکیده

گرا در اروپا و به تَبَع آن ممالک اسلامی، تفسیرر ریرآن  ی  با گذر زمان و نمود مکاتب مادی

 یا و تحیو ع ر،یر، در سمت و سوی جدیدی یافت به نحوی که مفسران از  مرن اندیشیه

به مرور به ایران    راه پردا کرد. مهدی بازرگان جهت تفسرر ررآن تأثرر پذیرفتند. این نظراع 

از جمله مفسرانی است که این تأثرر را در تفسرر خود نشان داده است. به ربارتی بازرگیان تیا 

 یای برآمیده از مکاتیب ر،یری  یون  حد زیادی تفسرر خود را به نراز ای دوران و شیبهه

مدرنرتیه   یا و نظرییاع محیرد شیدهشهلربرالرس ، داروینسر  و کمونرس  و مارکسرس  و اندی

ای و توصیرفی و کتابخانیه  مچون دموکراسی اخت،اص داده است. این نوشتار که بیه شیروه

 ای روز پرداخته و ثابیت تحلرلی فرا   آمده به  گونگی اثر پذیری تفسرر بازرگان از جریان

انسته بیا اسیتناد بیه آییاع  ا متأثر بوده و توکرده است که وی در تفسرر ررآن از این اندیشه

 یا و تحیو ع در مکاتب ماتریالرستی و نرز جریان ررآنی، برخی اصول و نظریاع محرد شده

 پاسخ د د.  -در رالب رد یا نقد و در برخی موارد، تأیرد آنها–ر،ر خود 

  ای ر،ری، مهدی بازرگان.تفسرر ررآن، جریان ها:کلید واژه

  ای ر،ری، در تفسرر ررآناثرپذیری بازرگان از جریان
  2/11/99پذیرش:  تاریخ   9/6/99: تاریخ دریافت
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احسن  

 طرح مسأله

ههای ای بود که اندیشههرنسانس مقارن با حیات بازرگان، دورهدوره پس از عصر 

ههای هایی که به نهوعی بها دیه  و آمهوزهماتریالیستی به اوج خود رسید. اندیشه

قرآنی و به طور اخص، قرآن کریم معارض بوده و با طرح آرا و نظریات قهرآن را 

سیسهم و دادنهد. بهه عنهوان نمونهه مارکمورد هجمه و شبهات زیهادی قهرار مهی

کمونیسم که دو نمونه از مهمتهری  مااتهو و اندیشهه ماتریالسهتی هسهتند، ب عهد 

روحانی انسان را نادیهده گرفتهه و تمهای نیازههای وی را در مادیهات و نیازههای 

کردند و در چگونگی پیدایش انسهان و رهرض هسهتی ههم اقتصادی خلاصه می

انسهان و رایهو و  نظرات مختص به خود داشتند که همگی بها دو بعهدی بهودن

ههای دیگهری چهون ررض و فلسفه آفرینش انسان مغایرت داشهو. یها اندیشهه

پرستی گرایی و قویلیبرالیسم و ناسیونالیسم که اصول و مبادی چون آزادی و ملی

را شعار خود معرفی کرده و جزء اهداف زندگی انسان قرار دادنهد و در مجمهو  

مقابله با قرآن پرداخته و آن را کتابی کهنهه و با ب روز چنی  تفارات و نظریاتی به 

فرسوده و فاقد کارآیی برای بشرِ امروز معرفی نمودند. در پی چنی  بحرانهی بهود 

آیهات قهرآن، بهه مبهارزه بها  که اندیشمندان مسلمان سعی کردند با تفسیر عالمانه

که  هایی بپردازند. مهدی بازرگان هم از جمله کسانی اسوچنی  شبهات و هجمه

بر آن شد تا با در نظر گرفت  آیات قرانی و تشریح و تفسیر آن در سه قالو تأیید 

های مااتو نوپدید به آنها پاسخ دهد. نوشتار پیش رو به روش و نقد و رد نظریه

های بازرگان درصدد اسهو تها بهه ایه  توصیفی و تحلیلی بر اندیشه-ایکتابخانه

بازرگان به مااتو و ایدئولوژیهایی چون ها و نو  و چگونگی پاسخگویی دیدگاه

 مارکسیسم، کمونیسم، داروینیسم، لیبرالیسم، بپردازد.
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احسن  

 های معاصر و مواجهه بازرگان با آن جریان در تفسیرها و اندیشهجریان

 سکولاریسم و تضاد با دین

هایی که در عصر بازرگان نمهود و رواج پیهدا کهرد ساوسریسهم از جمله اندیشه

اساس اندیشه ساوسریسم، دی  در جامعه باید نادیده گرفته شود و نظای اسو. بر 

اجتماعی باید یک نظای ضد دینی باشد. مهمتری  اندیشهه و ههدف ساوسریسهم، 

حذف دی  از سیاسو و اجتما  اسو چراکه در نظر ای  ماتو، دیه  سهاخته و 

ق و توانهد ههیت تبهابپرداخته ذه  خیالی بشر و یک وهم محه  اسهو و نمهی

  1سازگاری با علم و دانش داشته باشد.

به عبارتی بر مبنای ساوسریسم، اصل و مرجعیو از آنِ سیاسو و سازمانهای ریر 

دینی اسو و در امور اجتماعی باید تابع سیاسو بهود نهه دیانهو کهه ایه  تفاهرِ 

  2روی نمود یافو. تفایایِ دی  از سیاسو، ابتدا در بی  مسیحیان خبه

 تفسیر خود به ای  ماتو پاسخ داده اسو. بهه اعتقهاد وی، در حیبهه بازرگان در

سیاسو نه فساد راه دارد و نه نفاق و وظیفه افهراد صصهالحی  و مهیمنی  واقعهی  

اسو که با ای  دو گهروه صمفسهدی  و منهافقی   مبهارزه کهرده و مهانع تسهل  و 

د صالح و سیهق و ها، افراها بر جامعه و ملو شوند و باید به جای آنحاومو آن

 95در عی  حال واقف بر امور اجتما  را بر مسندِ سیاسو بنشهانند. چناناهه آیهه 

يَا أَيُُّهَا الَُّذيِنَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللُّهَ وَأَطِيعُواْ الرَُّسُولَ وَأُوْليِ الأَمْررِ ﴿سوره نسا آمده اسو: 

اللُّهِ وَالرَُّسُولِ إِن كُنرتُمْ تُْْمِنُرونَ اِاللُّرهِ وَالْيَروْ ِ  مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فيِ شيَْءٍ فَرُدُُّوهُ إِلىَ

  95صنساء: ﴾الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

بنابرای  در نظر قرآن سیاسو باید با امور دینی صدیانو  توأمان باشد و تحو هیت 

سیاسی متأثر شود، های شرایبی نباید اعتقادات دینی و اقدامات مذهبی از فعالیو

ههای بلاه ای  سیاسو و حاومو اسو که باید تابعِ قوانی ِ دیانهو شهود و پایهه
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احسن  

خود را بر روی اصول و ضواب  آن صدیانهو  قهرار دههد در ریهر ایه  صهورت، 

جامعه به نحوی مصداق شرک و ریا شده چهرا کهه دیانهو را بها رنهس سیاسهو 

تتَِي ﴿ه سیاسهو. پذیرفته در حالی که دیانو، اصل و اساس اسهو نه قُرْْ إِن  َرَ

رِيكَ لَرهُ وَاِرذَلِكَ أُمِررَُْ وَأَنَراْ أَو لُ  .وَنُسُكيِ وَمَحْيَايَ وَممََاتيِ لِلُّهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ لاَ شرَ

ای  همان اصل عدی تفایک دی  از سیاسو و یا بهه   161و162صبقره: ﴾الْمُسْلمِِينَ

-و که جوامع بشری آن را نادیهده گرفتههبیانی بهتر، تبعیوِ سیاسو از دیانو اس

  1اند.

 

 برآمده از فرهنگ مدرنیته( دموکراسی )اندیشه

ها، ایجاد حاومهو دموکراسهی از مهمتری  مسائل مد نظر روشنفارانِ تمای دوره

البتهه در یهک -اسو. دموکراسی به معنای حاومو مردی بر مهردی و بهرای مهردی

سیاسی جزء اصول بنیادی  و اساسهی آن  ای اسو که اصلِ برابرینظریه -تعریف

و ههم در دموکراسهی  -دموکراسی یونان صآت  -اسو که هم در دموکراسی اولیه 

نوی  مبرح بوده اسو. با ای  تفاوت که دموکراسی قدیم برابری سیاسی را بیشتر 

دانسته؛ ولی دموکراسی نوی ، ایه  برابهری را معهادل معادل حقوق شهروندی می

 4داند.خاب میحق رأی و انت

به اعتقاد بازرگان مقوله دموکراسی در قرآن هم مبرح شده اسو. خداوند در 

قرآن نو  حاومو را از سنخ دموکراسی پنداشته و بسته به هر زمان و ماان، 

تشایل حاومو را بر عهده عموی مردی نهاده که ای  انتخابِ عمومی همان 

احاای را نیز مقرر نموده که  دموکراسی اسو. البته خداوند در قرآن یک سری

يَا داَووُدُ إنَُِّا ﴿العی  شدنشان موظفند در قبال مردی انجای دهند: افراد پس از نصو

جَعَلْناَكَ خَلِيفةًَ فِي الْأَرضِْ فَاحكُْم اَينَْ النَُّاسِ ااِلْحقَُِّ ولَاَ تتََُّبعِِ الْهوََى فيَضُلَُِّكَ عنَ سبَيِِْ 
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احسن  

 ﴾ضلُُِّونَ عَن سبَِيِْ اللَُّهِ لهَمُْ عذََابٌ شدَِيدٌ امَِا نسَوُا يَوْ َ الحْسِاَبِ اللَُّهِ إِنَُّ الَُّذيِنَ يَ
سمَ اعوُنَ لِلكْذَِبِ أَك الوُنَ لِلسُّحْتِ فَإِن جآَؤوُكَ فَاحْكُم ايَنْهَمُ أوَْ أعَرْضِْ ﴿  26صص:

مْتَ فاَحكُْم ايَنْهَُمْ اِالقْسِْطِ إِن  اللُّهَ عَنهْمُْ وإَِن تُعْرِضْ عنَهْمُْ فَلَن يضَرُُّوكَ شيَئْاً وَإِنْ حَكَ

به یای از ای  ضواب  چندگانه صاعم از رضایو،   42صمائده: ﴾يُحِبُّ المُْقْسطِِينَ

خدمو، امنیو  اشاره کرده و آن، عدالو اسو. پس در نظر قرآن هر نو  سلبنو 

نی مردود و حاومو موروثی و اشرافی و حزبی صگروهی  و طبقاتی و در هر زما

 9اسو.

 

 گرایی)لیبرالیسم(آزادی و آزادی

بهود. ماتبهی کهه آزادی را های زمان بازرگان، ماتو لیبرالیسم میاز دیگر جریان

گیرد. ایه  جریهان ههم برخاسهته از تمهدن بدون حد و مرز مشخص، در نظر می

ررب بوده و پس از ورود فرهنس مدرنیته به ایران توانسو در فرهنهس کشهور و 

 برخی از افراد نفوذ پیدا کرده و میثر واقع شود. نو  اندیشه نیز

آزادی یای از لوازی ضروری برای حیات و تاامل اسو به ای  معنا که موجود 

زنده برای حرکو در مسیر رشد و تاامل به سه عاملِ تربیو و نیو و همچنی  

اساس آن هیت آزادی نیاز دارد. هر فرد در جامعه یک آزادی اجتماعی دارد که بر 

کس حق استثمار او را ندارد و نباید بر او امر و نهی کرده و سلبه یابد و برده 

دیگری شود؛ اما آزادیِ دیگر، آزادی معنوی اسو که ای  خود یای از وجوه 

ماتو اسلامی نسبو به دیگر مااتو دینی اسو. همی  آزادی معنوی  ممیزه

ای  نو  آزادی، در زبان دی  با بخشد. اسو که آزادی اجتماعی را تحقق می

 6.اصبلاحِ تقوا و تهذیو و تزکیه نفس شناخته شده اسو
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احسن  

به اعتقاد بازرگان، آزادی از نگاه قرآن، با آزادیِ مدِ نظرِ لیبرالیسم به خاطر حهد و 

مرزی که دارد متفاوت اسو. آزادی و اختیار تامی که توأی با هدایو و راهنمهاییِ 

نیز توأی با هشدار و عدی سرکشی و تعهدی نباشهد صهمهان فرستادگان آسمانی و 

آزادی لیبرالیسم  عواقو فجیعی بهه بهار آورده کهه افهراد جامعهه را در عهذاب و 

دهد چرا که آزادیِ صرِف صبدون هرگونه حهد و مهرز مشهخص و سختی قرار می

قانون و ضواب  خاص  منجر به ایجاد فساد و اخلال در جامعه بشری خواهد بود 

ادُ فِري الْبَررِّ وَالْبَحْررِ اِمَرا ﴿سوره روی هم ذکر شده اسو؛  41در آیه  که ظَهَرَ الْفَسرَ

 7﴾كَسَبَتْ أَيْدِي الن اسِ لِيُذيِقَهُم اَعْضَ ال ذِي عمَِلُوا لَعَل هُمْ يَرْجِعوُنَ
توان مورد بررسهی قهرار در نگاه بازرگان از جهتی دیگر، آزادی را از سه منظر می

ادیِ انسان در برابر خود و آزادی در برابر جامعه و دیگر افراد و نیز آزادی داد. آز

آزادی بی  خدا و انسان طی آیاتی بهه ایه   راببه با خدا. قرآن در حیبه در حیبه

نو  آزادی اشاره کرده که پیامبر در قبال اعمال و رفتهار دیگهران ههیت وکالهو و 

لْنَاكَ  ...﴿  21صفهاطر: ﴾إِل را نَرذِيرٌ إِنْ أَنتَ﴿ای ندارد. مسئولیو و وظیفه وَمَرا أَرْسرَ

يطِْرٍ﴿  94صاسههرا: ﴾عَلَرريْهِمْ وَكِيلًررا تَ عَلَرريْهِم امُِطررَ و تنههها یههک   22صراشههیه: ﴾ل سررْ

هشداردهنده و دعوت کننده به دی  اسهو و در امهر پهذیرش دیه  ههم اکهراه و 

ل اسهو. بهه همهی  دلیهل اجباری وجود ندارد. به عبارتی انسان کاملاً آزاد و لیبرا

فَتَوَل ى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَروْ ِ لَقَردْ أَاْلَتْرتُكُمْ ﴿اعراف  سوره 75 اسو که به مصداق آیه

هر آنچه که از بدی به انسهان  ﴾رِسَالَةَ رَاِّي وَنَطَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لا  تُحِبُّونَ الن اَِحِينَ

رسد از جانو خود اوسو؛ چون در مسیر پذیرش حق آزاد و مختار بوده کهه می

با آزادی و برخورداری از قوه عقل و نیز راهنمایی پیامبران هدایو شده و بهتری  

مسیر را برای سرنوشو خود برگزیند. در نگاه بازرگان ای  قهوه اختیهار و آزادی 

و مصهلحو خهویش بهه  همان لیبرالیسم الهی اسو که خداوند از روی حامهو
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احسن  

انسانها ارزانی داشته اسو. وجه دیگر از آزادی و لیبرالیسم، آزادی انسان در راببه 

با وجود خودِ اوسو که ای  نو  آزادی خود دو جنبهه دارد؛ اول ایناهه فهرد آزاد 

اسو تا هوای نفسش را به حال خود رها کند. ای  آزادی که از جوانهو مااتهو 

-بندوباری و فساد و هرزگی و هوسرانی مهیاسو به بیجویی دنیاپرستی و لذت

انجامد و در بینش قرآن کاملاً مردود اسهو. امها جنبهه دیگهر از آزادیِ انسهان در 

راببه با وجود خود، تحام و تسل  بر نفس خود اسهو، البتهه تهوأی بها آزادی و 

گیرد. دسو میگیری از تقوا و پاکدامنی مهار نفس را در اختیار در اراده که با بهره

ای  نو  از آزادیِ انسان با خود، مورد تأیید ادیان و مااتو آسمانی و الهی اسو. 

هرچند به معنای آن آزادی که لیبرالیسم در نظر دارد نیسو؛ چرا کهه ههر فهرد در 

شود. به بیان دیگر نفس انسهان قبال انجایِ افعال و اقوال خود مسئول و متعهد می

راده تقوا نیسو، بلاهه فهرد بها لجاجهو و سهماجو نفهس رها از قیود و تسل  ا

وجودی خویش مخالفو کرده. ای  امر ضد آزادی و در عی  حال بندگی در برابر 

حاومو خداسو. شاهد مثال آن برخی از فرامی  الهی و تالیف دینی و راههای 

هها و تمهایلات ها و خواستهتقرب به خداوند اسو که مبابق با آن فرد از کشش

لَن تَنَرالُواْ الْبِرر  حَت رى ﴿گذرد. تاالیفی چون روزه، انفاق انی و درونی خود مینفس

نیای بهه   و 52صآل عمران: ﴾تُنفِقُواْ مِم ا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شيَْءٍ فَإِن  اللُّهَ اِهِ عَلِيمٌ

بهرخلاف ها صهرچند ها و داراییدیگران و زکات که در ای  حالو فرد از خواسته

دهد که ای  در ابتدای امر مغایر میل خود  گذشته و آن را در راه خدا از دسو می

گانهه آزادی در مااتهو آزادی صلیبرالیسم ررب  اسو. وجه دیگهر از وجهوه سهه

برخورد با دیگران یا آزادی حاومو با ملو اسو. بهه  لیبرالیسم، آزادی در راببه

رابر دیگران آزاد قرار نداده تا با اسهتفاده از آن باور بازرگان خداوند انسان را در ب

گونه که شخص نبایهد از خواهند انجای دهند. همانهر فعل و به هر شالی که می
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احسن  

ناحیه دیگران زیان ببیند فرد هم نباید به دیگران ضرر و آسهیبی وارد سهازد و یها 

ز به جامعه حتی آزادی آنها را سلو نماید و حتی تجاوز به افراد را در حام تجاو

مِنْ أَجِْْ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلىَ اَنيِ إِسْرَائِيَْ أَن هُ مَن قَتََْ نَفْسًا اِتَيْررِ ﴿بشریو دانسته اسو. 

نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأرَْضِ فَكَأَن مَا قَتََْ الن اسَ جمَِيعًا ومََنْ أَحْيَاهَا فَكَأَن مَا أَحْيَرا الن راسَ 

 ﴾جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا اِالبَيِّنَاَِ ثُم  إِن  كَثِيرًا مِّنْهُم اَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرَْضِ لَمُسْرِفوُنَ جمَِيعًا وَلَقَدْ
  12صمائده:

در مجمو  به باور بازرگان مراحل سه گانه لیبرالیسم از نگاه قرآن از ای  قرار 

 اسو:

. راببه خدا با انسان: ماتو قرآنی در ای  حالو صددرصد لیبرالیسم اسهو. بهه 1

دُ مِرنَ الْتَريِّ فمََرنْ يَكْفُررْ ﴿بقره 296شهادت آیه  لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّينِ قَرد ت بَري نَ الرُّشرْ

 ﴾فِطَا َ لَهَا وَاللُّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌاِالط اغُوَِ ويَُْمِْن اِاللُّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ اِالْعُرْوَةِ الْوُثقَْىَ لاَ ان
اببه انسان با خود: لیبرالیسم معنا ندارد، بلاه محدودیو و مراقبو صمراقبهو . ر2

 از نفس  تحو حاکمیو اراده انسان باید صورت پذیرد. 

. آزادی فرد و جامعه: آزادی وجود دارد؛ ولی با حهد و مهرز مشهخص و عهدی 1

تَاَااُوا لِررَاِّهِمْ ﴿شهوری  سوره 13 اق آیهتجاوز و تعدی. افراد به مصد وَال رذيِنَ اسرْ

عمهران آل  سوره 195و  ﴾وَأَقَامُوا الط لَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى اَيْنَهُمْ ومَِم ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقوُنَ

لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِركَ فَراعْ ُ فَبِمَا رَحمَْةٍ مِّنَ اللُّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ ﴿

عَنْهُمْ وَاسْتَتْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَك رْْ عَلَرى اللُّرهِ إِن  اللُّرهَ يُحِربُّ 

-هر کدای وظایفی دارند و مردی با آزادی خود حاومو را انتخاب می ﴾المُْتَوَكِّلِينَ

کنند نه حاومو؛ پهس یهک حالهو ایف را مشخص میکنند. چون همه افراد وظ

آید که یک شهال از لیبرالیسهم اجتمهاعی اسهو و قرار داد اجتماعی به وجود می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ho

sn
a.

ir 
at

 1
0:

14
 +

04
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
M

ay
 1

9t
h 

20
18

http://mhosna.ir/article-1-97-fa.html


 

 

633 

ان
جری

از 
ن 

رگا
باز

ی 
ذیر

ثرپ
ا

ن/ 
قرآ

ر 
سی

 تف
در

ی، 
صر

 ع
ی

ها
ی

یم
فه

ضا 
در

می
ح

ی
داد

 ج
یم

مر
ر؛ 

تبا
 

 

 

احسن  

مبابق با قراردادها صوظایف و حدود و کیفرهای تعیی  شده  با خاطیهان برخهورد 

 3 شود.می

محه   از طرف دیگر یای از اصول بنیادی ِ مااتوِ لیبرالیسمِ رربهی، فردگرایهیِ

صاندیویدیوالیسم  اسو که چنی  لیبرالی در جامعه اسلامی وجهود نهدارد. قهرآن، 

داند که در یادیگر میثرند. در واقع اسلای و افراد را متصل به همدیگر می جامعه

در هیت زمانی فرد و اجتما  از یادیگر جدا نیستند. به همی  دلیل، عمل هر فهرد 

شهود. در قهرآن، ث تخریو و یا اصهلاح آن مهیدر کل جامعه تأثیر گذاشته و باع

 دهندهامر به معروف و نهی از منار طی چندی  آیه سفارش شده که نشان فریضه

اهمیو همی  موضو  صلیبرالیسم  و نفی اندیویدیوالیسم اسو. امر بهه معهروف و 

نهی از منار که برخاسته از همبستگیِ نقش فرد و جامعه اسو؛ از جمله تاهالیف 

هها و نیهز ها و پسهتیدینی اسو که به منظور پیراسته ساخت  جامعه از ناملایمو

وَأَمَررُوا ﴿پهذیرد. ت مهیبهبود و مساعد ساخت  جهو مهادی و معنهوی آن صهور

يَرأْمُرُونَ اِرالمَْعْرُوفِ ﴿ و  41صحه:: ﴾اِالمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ وَلِل هِ عَاقِبَةُ الْرأمُُورِ

تَأْمُرُونَ اِالمَْعْرُوفِ وَتَنْهوَْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتُْْمِنُونَ  .....﴿  71صتوبه: ﴾وَيَنْهوَْنَ عَنِ المُْنكَرِ

  111صآل عمران: ﴾اِاللُّهِ
 

 اومانیسم 

های عصر بازرگان که وی در تفسهیر قهرآن از آن از جمله دیگر معارف و اندیشه

اومانیسم اسهو. در نگهاه بازرگهان،  تأثیر گرفته و با آن به مقابله پرداخته، اندیشه

 اومانیسم اشاال متفاوتی دارد:

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ho

sn
a.

ir 
at

 1
0:

14
 +

04
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
M

ay
 1

9t
h 

20
18

http://mhosna.ir/article-1-97-fa.html


 

631 

 
ال

س
 

تم
هش

اره
شم

 ،
 

ن 
ستا

زم
م، 

یک
 و 

ی
س

59
31

 
 

 

 

احسن  

دوسهتی اسهو و آن، . اومانیسم ساده: ای  مرحله از اومانیسم مرادف بها انسهان 1

شهود و در پهی وقتی اسو که فرد به فضایل اخلاقی و شئونات اسلامی مزی  می

 آید.اعلی بر می ساخت  و نیز معرفی یک نمونه

سان: در ای  شال از اومانیسم، هر فرد صهاحو اسهتقلال و اصهالو . اصالو ان2

تواند ماتبی تشایل دهد و خود اصول و ضهواب  زنهدگی کامل اسو و خود می

 فردی و اجتماعی را تعیی  کند.

گونهه کهه در پرستی : در ای  مرتبه از اومانیسم، همهان. اومانیسم افراطی صانسان1

گرفو، در ایه  ماتهو ههم انسهان و رار میماتو سانتیسم علم و دانش هدف ق

گیهرد و در فرد، به عنوان اصل و رایو و منتهای کوشش و رضایو فرد قرار مهی

 شود.یک کلای، تمای هدف و مقصود، خودِ شخصِ انسان می

-اومانیسم که همان انسهان تری  مرحلهدر راببه با اومانیسم از نو  اول یا اعتدالی

داند در عی  حال دوستی میوند را نمونه اعلای انساندوستی اسو، بازرگان خدا

اش در دوسهتیکند کهه انسهانخود جامع صفات کمال و جمال اسو؛ معرفی می

دوسهتی خورد تا حدی که حتی در همهی  راسهتا صانسهانآیات قرآن به چشم می

 دوستی واند و بر مبنای تقوا و نو خدا  دشمنان هم مورد عفو و توجه قرار گرفته

ایمانِ انسانها که دامنه آن تمای بشهریو را در برخواههدگرفو، بهتهری  پهاداش و 

داند. در واقع کسانی حائز چنی  مقای و پاداش فرجای صبهشو  را مختص آنان می

دوسهتی را نیهز شوند که در پرتهو ایمهان و تقهوای درونهی، انسهانای میو درجه

وَسَارِعُواْ إِلىَ مَتْفِررَةٍ مِّرن ﴿دهند؛ سرلوحه اعتقادات و افعال و کردار خویش قرار 

ر اء و. ر اِّكُمْ وَجَن ةٍ عَرْضُهَا الس مَاوَاَُ وَالأرَْضُ أُعِد َْ لِلْمُت قِينَ ال رذيِنَ يُنفِقُرونَ فِري السر 

ر اء وَالْكَرراظِمِينَ الْتَرريْظَ وَالْعَررافِينَ عَررنِ الن رراسِ وَاللُّررهُ يُحِرربُّ  نِينَوَالضرر  صآل  ﴾المُْحْسررِ

دوستی را ارزشهمند به عبارتی خداوند در قرآن به قدری انسان  114و111عمران:
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احسن  

خواند که توصیه نموده تا بدیها را با خیر رساندن بهه دیگهران و تعهالی حهس می

ةَ وَأَنفَقُواْ ممِ ا وَال ذيِنَ ََبَرُواْ ااْتِتَاء وجَْهِ رَاِّهِمْ وَأَقَامُواْ الط تَ﴿دوستی از بی  ببرند. نو 

  22صرعد: ﴾رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَتَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ اِالْحَسَنَةِ الس يِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الد ارِ

انسان با خدا، راببه دوستانه اسو به همی  سبو در  به باور بازرگان سراسرِ راببه

و در برابر فاجران و کافران و  «ح وّ»آیات خود در قبال نیاوکاران و متقی  کلمه 

را که هر دو ریشه در دوستی و محبو و مهربانی دارند، به  «س ی حوِ  »متجاوزان 

فَإِن  اللُّهَ ﴿ران سوره آل عم 76کار برده اسو. به عنوان مثال در طی آیاتی چون 

 ﴾وَمَا ضَع ف واْ وَمَا اسْتاََان واْ وَاللّه  ی حوِ  الصَّابرِیِ َ ﴿عمران آل 146و  ﴾يُحِبُّ المْتُ قِينَ
از فعل ی حوِ استفاده کرده  ﴾وَأَحْسِنوُاَْ إِن  اللُّهَ يحُِبُّ المْحُسِْنِينَ ﴿سوره بقره  159و 

ی ، صابری ، و محسنی   دانسته و در که محبوِ خود را شامل ای  گروه صمتق

آل  12 ﴾وَاللّه  سَ ی حوِ  المْ فْسِدِی َ﴿مائده  64جهو مقابل و متضاد در آیاتی چون 

إِن هُ لاَ يحُبُِّ ﴿اعراف  11و همچنی   ﴾فَإِن  اللُّهَ لاَ يحُبُِّ الكْاَفِريِنَ﴿عمران 

-معنای نفی استفاده کرده اسو. انساناز اشتقاق ح وّ منتها ای  بار در  ﴾الْمُسْرفِيِنَ

دوستیِ خداوند، به حدی اسو که خود را معشوق و محبوب بندگانش خوانده و 

ونَحَنُْ ﴿ق  سوره16 خواند. به عنوان نمونه در آیههمه را به سوی خود فرا می

 .به ای  مرتبه از اومانیسم اشاره شده اسو ﴾أَقْرَبُ إِلَيهِْ منِْ حبَِْْ الْوَريِدِ

با آن، هر نو  خصومو مبابق دوستی  که چهره دیگر از اومانیسمِ خداییصانسان

ولَاَ تَعاَونَوُاْ علَىَ ﴿و تجاوز و دشمنی حتی با دشمنان مردود اعلای شده اسو: 

  2صمائده: ﴾الإثِمِْ واَلعْدُْوَانِ

مرتبه دیگر از اومانیسم اصالو و استقلال دادن بهه انسهان اسهو. از یهک طهرف 

انسانها صورت و سیرتی متفاوت و گوناگون از یادیگر دارند و از طهرف دیگهر 
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احسن  

قرآن از ناچیز بودن و همچنی  معایو انسان سخ  گفته و از ای  طریق ههدف و 

داند. به همی  دلیل در کهلای اصل قرار دادن آن را فاقد اعتبار و ریر قابل قبول می

يرَةٌ﴿خود:  هِ اَطرِ رٍ﴿  ؛14صقیامهو: ﴾اَِْ الْإِنسَانُ عَلىَ نَفْسرِ انَ لَفِري خُسرْ  ﴾إِنَُّ الْإِنسرَ
عِيفًا﴿و   2صعصر: انُ ضرَ انُ مِرنْ عَاَرٍْ ﴿و   23صنسهاء: ﴾وَخُلِقَ الإِنسرَ خُلِرقَ الْإِنسرَ

  72صاحهزاب: ﴾إِن هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴿و   17صانبیاء: ﴾سَأرُِيكُمْ آيَاتيِ فَلَا تَسْتَعْاِلوُنِ

قصد داشته تا انسان را از ای  نواقص و معایبش   119صطه: ﴾وَلَمْ نَاِدْ لَهُ عَزْمًا﴿و 

آگاه سازد در واقع با شواهد قرآنی، اسلای از یک لحاظ ماتو اومانیسهتی اسهو؛ 

ع فضایل و کماست اسهو؛ معرفهی زیرا یک نمونه اعلای انسان را که دارای جمی

کند صهمان گونه که مبلوب و میید خداوند اسو  ولی انسان را ههدف قهرار می

  5دهد.نمی

پرستی بوده؛ رد به باور بازرگان، قرآن سومی  مرتبه از اومانیسم را که همان انسان

 پرستانه، فرد معتقد اسو کهخواند. در اومانیسمِ انسانکرده و آن را شرک می

هاسو و به بیان انسان چون موجد افاار و تاریخ و جامعه و نیز تأثیرگذار بر آن

هاسو، پس خود خالق خویش اسو؛ به ای  آن دیگر چون خودِ انسان سازنده

معنا که خدای انسان، همان خودِ انسان اسو و اگر پرستش و عبادتی باشد باید 

ستش کند. ای  شال از خود را به عنوان خدای خویش گرفته و تقدیس و پر

اومانیسم مثل حالتی اسو که در آن شخص هوای نفس را معبود خود گرفته و 

  که قرآن ای  چهره از 41صفرقان: ﴾أَرَأَيْتَ مَنِ ات خَذَ إلَِهَهُ هَواَهُ﴿کند پرستش می

 11پذیرد.اومانیسم را نمی
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 مارکسیسم -کمونیسم -داروینیسم

ها اثر پذیرفته و بها هایی که بازرگان در تفسیر خود از آناز دیگر مااتو و جریان

ههای کمونیسهم و مارکسیسهم و ها پاسخ داده اسو، جریاناستنادات قرآنی به آن

ها یعنی داروینیسم اسو. به عبارتی از آنجها کهه تمهدن جوامهع اصل زیربناییِ آن

پیشهرفو را بهه روشنفاریِ مبتنی بر خردباوری و ترقی و  صنعتی در اروپا پدیده

-وجود آورد. به تدری: و در گذر ارتباط با جوامع رربی و همچنی  در پیِ جنهس

ها صایرانیان  را بر آن داشهو های ایران و روسیه و شاسو پی در پی ایرانیان، آن

ماندگی خود اندیشه کنند و ای  گونهه بهود تا در جستجوی علو انحباط و عقو

و به نوعی بخشهی از ایه  فرهنهس  5ران راه یافو.که فرایند تجدد و مدرنیته به ای

مقهارن بها  -صمبارزه با مذهو و نهادهای مهذهبی  در دوران سهلبنو رضهاخان 

نمود زیادی پیدا کرد. از یک طرف حاومهو از نهو  اسهتبدادی  -حیات بازرگان

های پس از مشروطه سعی داشهتند بوده و روشنفاران ای  دوره به خصوص سال

تماعی جامعه را علیه مذهو آشفته سازند. در ایه  رونهد تمهای اج-تا جو سیاسی

ههای گهرا و گهروهههای راسهوهایی که گرایش مذهبی داشتند اعم از گروهگروه

جناح چپِ سوسیالیسو و مارکسیسو کهه طرفهدار جنهبش کمونیسهمِ شهوروی 

بودند، همگی بر مسأله ضد دی  صمبارزه علیه مذهو  اتفهاق نظهر داشهتند و نیهز 

پیشرفو و ترقی کشور را پیش کشیدند و طی آن دیه  و مهذهو را عامهل  بحث

عقو ماندگی و انحباط جامعه معرفی کردند. به همی  خاطر بیش از پیش تلاش 

اجتمها  و سیاسهو دور سهازند. از طهرف دیگهر،  نمودند تها دیه  را از صهحنه

، بهه ایهران ها و اشعار خهودهای افراطی هم در تمامی آثار و نگارشناسیونالیسو

اصیل و دیری  و تاریخ آن اشاره کرده و هیت قدمی در دفا  از مذهو سهالم، بهر 

ها کهه در طهی حهواد  چنی  شرایبی بود که کمونیسو داشتند. در بحبوحهنمی

نیز  و پیدایش و نفوذشان فراهم شده بود استعمارگران و ورود آنها به ایران، زمینه
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احسن  

را علنی ساختند؛ اما پس از برکنهاری رضاشهاه، ایه  های خود ها، فعالیوایتوده

گروههی خهاص صمتجهددان  در بهی  مهردی  جریان صکمونیسم  توانسو به وسیله

 12جذبه و جایگاهی پیدا کند و بسیاری را به مارکسیسم باشاند.

ها هستند که در راببه با پیدایش دی  و ها گروهی از ماتریالیسوکمونیسو

 و مخصوص به خود را دارند: وتمذهو هم، نظرات متفا

داران  برای ممانعو انقلاب و شورش کارگران و دهقانان . بورژواها صسرمایه1

 اند.علیه خود دی  را ساخته

. انسان نسبو به طبیعو و قوانی  طبیعی جاهل بوده و به ماوراءالببیعه یا دی  2

 تمسک جسته اسو.

ر طبیعو دی  به وجود آمده . به خاطر ترس و وحشو از نیروهای موجود د1

 اسو.

. برای ایناه یک هسته تجارت و در عی  حال نیرومند را به وجود آورند به 4

 11اند.پرستی جمع کردههمی  خاطر اقوای و مردی را زیر پرچم توحید و یگانه

اندیشه کمونیسم نه در اصول و اندیشه و عقاید با دی  و مذهو سازگار و موافق 

گرایهی و یها اندیشهه های اساسهی نظهای کمونیسهتی، مهادهل. پایهبود و نه در عم

مخالف دی  و مهذهو صتوحیهدی   گرایی نقبهماتریالیستی بود. بدیهی اسو ماده

اسو. همچنی  طبق مرای و عقیده کمونیسم، هر پدیده و اتفاق در عالم، حاصل از 

وضع اقتصادی اسو، پس اگر وضع اقتصادی هر اجتما  تغییهر کنهد بهه تَبَهع آن، 

شود و مهذهو ههم جهزء همهی  اجتمها  و معلهول وضع جامعه نیز دگرگون می

اگر اقتصاد و نظای مالی تغییر یابد تمای افاار و عقاید  اقتصاد اسو؛ به ای  معنا که

و ندای وجدان فرد هم در همی  راستا و در یک کلای مذهو نیهز تغییهر خواههد 

کرد. در صورتی که در عالَمِ واقع، درک بشر از اخلاق و افاار فلسهفی و حقهایق 

ق هم بها علمی و فلسفی هیت رببی به وضع اقتصاد ندارد. در نظر کمونیسم اخلا
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احسن  

نویسهد کهه در شهرای  سهاختمان سوسیالیسهم، لنی  می»اجتما  در ارتباط اسو. 

شوند و به طرف خلاقیو تاریخی مستقل خهود کشهیده های ملیونی بیدار میتوده

شهد و از بهی  داری، خفهه مهیها استعدادی که در دوران سرمایهشوند. میلیونمی

کنهد. فعالیهو کارآمهد و سهودمند می رفو، برای نخستی  بار اماان بروز پیدامی

دهد، موجو تاامل شخصیو اجتماعی که اساس اخلاق کمونیستی را تشایل می

 14«.شودها میو کیفیو فردی توده

در واقع سران ماتریالیسم چون هگل و انگلس، به جبر تاریخی باور دارند. مبابق 

صهیو و اراده و جبر تاریخی، مادیات و شرای  اقتصادی اسهو کهه شخ با نظریه

گیرد که ای  همهان نادیهده گهرفت  قهوه حتی انتخاب فرد را به کنترل خویش می

دو جریهان  اندیشهه داروینیسهم شهالوده 19باشهد.اختیار و آزادی در نهاد بشر مهی

داروینیسم که از طهرف  شود. اصل فرضیهکمونیسم و مارکسیسم به محسوب می

مبهرح شهد و در قهرون نهوزدهم و « دارویه چارلز رابرت »شناسی به نای زیسو

بیستم میلادی به اوج خود رسید؛ کاملاً در مقابل دی  قرار گرفو. به عبارتی ایه  

. جدال بر سر برهان نظهم 1فرضیه در چهار زمینه با دی  تعارض و تضاد داشو: 

. تعارض بر وجه تمییز انسان و سایر 2صوجود خداوند  با توجه به انتخاب اصلح 

. تعارض 4. بحث و جدل و یا اختلاف کامل در اصول اخلاقی دینی 1دات موجو

 16و اختلاف در پیدایشصآفرینش  نو  بشر.

-سهاز دیگهر مااتهو ماتریالیسهتی شهده واوج نمود تعارض ای  فرضیه که زمینه

تری  و شدیدتری  تعارض بی  علم و دی  را در قهرون اخیهر بهه وجهود جنجالی

ن نظم بود. به عبارتی برهان نظم جز عقاید اساسی متالمهان با برها آورد، مناقشه

علمهی آن  کلیسایی بود که بعدها توس  دانشمندان علوی تجربی چون نیوت  جنبه

اثبات شد؛ ولی نظریه داروی  چون پیدایش موجودات را به صهورت تصهادفی و 

نی که دانسو اختلاف و تناق  کاملی با برهان نظم داشو. برهادرهم و برهم می
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احسن  

ها و جهان خلقو را دارای نظمی مدون و نشأت گرفته از علتی مافوق همه پدیده

سلولی و از جهنس داروی ، اولی  موجود را تک دید؛ اما نظریهماده صخداوند  می

فرضیه داروی ، اعتقاد  17دانسو.های دیگر را منبعث از همان ماده میماده و پدیده

استعداد انسهان را کهه او را از دیگهر موجهودات به روح جاودانه و وجود عقل و 

گرفو و چون انسان را از تبهار دیگهر کرد، نادیده میمتمایز و اشرف کائناتش می

بشهری کهه خهود از -دانسو، مدعی بهود حهس اخلاقهیها  میحیوانات صمیمون

صفات ممیزه انسان بر دیگر موجودات اسو، حاصل از انتخابات طبیعی در مسیر 

برای رسیدن به تاامل اسو. در واقع ای  نظریه کهه در اروپها گسهترش  تناز  بقا

یافته بود چون وجود بشری را از ماده دانسته که یک مسیر تااملی را ههم دنبهال 

کند و موقعیو اشرفیو و برتری انسان و بعد روحانی و اخلاقی او را در نظهر می

اتقان صهنع، دو ب عهدی بهودن نیاورده، به طور کامل با تعالیم دینی از جمله برهان 

وجود بشری صجسم و روح  و رایو زندگی صتاامل اخلاق و روح  در تعهارض 

  13کامل بود.

ها صاعم از کمونیسو و مارکسیسو  که پیرو نظریه داروی  و منار ماتریالیسو

معنویو بودند، به فرض حتی اگر به روح هم اعتقاد داشتند، در نظر آنان جسمِ 

او را به وجود آورده اسو. به بیانی دیگر ای  جسم اسو  ندیشهبشری، روح و ا

بخشد و پس از از بی  رفت  جسمِ ماده، روح، هم، خود که روح را موجودیو می

به عبارتی، ماتریالیسم برای انسان تنها یک بعد  15به خود از بی  خواهد رفو.

ن یک موجود گرفو. در بینش ماتریالیسم انساجسمانی و مادی را در نظر می

شناخو، بلاه کاملاً اجتماعی اسو که ابتدای تاریخ بشر وجود انفرادی را نمی

دید. زندگی و احساس اشتراکی داشته و پس از همه چیز را در سبح اجتما  می

مدتی زندگی در سبح بدوی و پس از عبور از مرحله کشاورزی، زمینه کار کردن 

کار و تلاش کردند و برخی دیگر، برای او گسترش یافو که در پی آن برخی 
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احسن  

تنها گروه اول صزحمتاشان  را به استثمار کشیده و از تلاش آنها به نفع خویش 

بهره بردند. در چنی  اوضاعی بود که اصل مالایو به وجود آمد که بر اساس آن، 

عوامل تولید صآب، زمی  و ابزار و آست تولید  به گروه خاصی واگذار شد به 

 معه از حالو یای بودن و وحدت خارج شده و به دو دستههمی  خاطر جا

زحمتاش و بهرورِ استثمارگر تقسیم شد و شأن او از انسانیو به مالایو تنزل 

یافو. با وجود چنی  شرایبی، جامعه برای رسیدن به تاامل، باید از ای  

عه دوگانگی و طبقات اجتماعی بگریزد که ای  اببال هر نو  نظای طبقاتی در جام

 21همان تعالیم مارکسیسم صیای از مااتو ماتریالیسم  اسو.

در حالی که در نظر موحدی  اگرچه انسان با سایر جانداران جوانو اشتراکی 

فراوانی دارد؛ اما او صاحو ابعاد دو گانه مادی و معنوی توأمان اسو. از ای  

کشش و  هحیث هم در ناحیه ادراک و شناخو محی  پیرامون خود و نیز در حیب

های مادی نمود دارد. به عنوان نمونه ها و چگونگی تأثر از ای  گرایشگرایش

چون دارای بعد معنوی اسو، شناخو او به خاطر وجود تعقل و اندیشه، بسیار 

تر از حیوانات اسو از طرفی به خاطر دارا بودن همی  بعد معنوی، به پیچیده

ی و تعبد و نیایش که همگی از اموری چون کسو علم و دانش و فضایل اخلاق

 21گیرند؛ کشش و تمایل دارد.جنبه روحانی سرچشمه می

های اساسی و از پایه-بازرگان با استفاده از آیات قرآن جبر دیالاتیای داروینیسم 

را رد و نظریه تااملی آن را البتهه بها تفهاوتی بسهیار  -بنیادی  مااتو ماتریالیسو

که وی تاامل در مورد انسان را قبول دارد؛ ولی نه بهه کند. به ای  معنا تحلیل می

شناختی داروی  بها ایه  توضهیح کهه قهرآن در طهی همان صورت تاامل زیسو

رساند. آیاتی شده میچندی  آیه خلقو اولیه بشر را به خاک یا گِل و یا گِل پخته

و   ﴾قَ الْإِنسَانِ مِرن طِرينٍالَُّذِي أَحْسَنَ كَُُّْ شيَْءٍ خَلقََهُ وَاَدَأَ خَلْ﴿سوره سجده  7مثل 
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احسن  

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن ََلْطَالٍ مِّنْ حَمَإٍ م سْنوُنٍ.قَالَ لَرمْ أَكُرن ﴿سوره حجر  26و 11

داروی  انسان  در حالی که نظریه ﴾لِّأَسْاُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن ََلْطَالٍ مِّنْ حَمَإٍ م سْنوُنٍ

ها خود نیز تاامل یافته دیگر موجهودات ها که میمونونشال میم را تاامل یافته

-هستند؛ دانسته و به ای  ترتیو زنجیره ادامه داشته و سرسلسله ای  حلقه به تک

توضیح تاامل انسان و نیز اثبات اختیار در او صرد جبر  گردد. در ادامهسلولی برمی

د کهه پهس از آناهه پهردازدیالاتیای داروی   بازرگان به سیر آفرینش انسان مهی

خداوند بشر را از جنس زمی  صخاک یا گِل و..  آفرید، فرشتگان از آفرینش چنی  

پرسهند کهه زده شده و به خاطر همی  إعجاب، از خداونهد مهیموجودی شگفو

کنی که موجو فساد و تبهاهی و جنهس و کشهتار در زمهی  موجودی را خلق می

ل و نیز جهل و ناآگاهی فرشهتگان اسو؟ خداوند علم خود نسبو به امور و مسائ

وَإِذْ قَالَ رَاُّكَ لِلمَْتَئِكَةِ إِنِّي جَاعٌِْ فيِ الأرَْضِ خَلِيفَرةً ﴿داند؛ را پاسخ سیال آنها می

قَالُواْ أَتَاْعَُْ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اِحمَْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ 

به ای  معنا که خداوند نسبو به امور و مسائل   11صبقره: ﴾نِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلمَوُنَإِ

آگاهی و علم جامع و کامل داشته و پس از آفرینش انسهان یهک سهری علهوی و 

دهد که پس از ای  آمهوزش، فرشهتگان بهه جههل خهود اسماء را به آدی تعلیم می

شوند. همی  علم و استعداد بشری و روح و فبرت پاک خدایی که بعد واقف می

در وی دمیده شد، باعث اعتلای انسان بر فرشتگان گشو که به خاطر همی  اعتلا 

از سوره  25و برتری، به فرشتگان دستور داد که بر وی صآدی  سجده کنند؛ در آیه 

که ابلیس  ﴾مِن رُّوحيِ فَقَعُواْ لَهُ سَاجِديِنَ فَإِذَا سَو يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ﴿حجر چنی  آمده؛ 

به دلیل ررور و تابر خود و عدی پذیرش برتری موجهودی کهه از جهنس خهاک 

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا  تَسْاُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنيِ مِن ن ارٍ وَخَلَقْتَرهُ ﴿اسو؛ 
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ز سجده کردن امتنا  ورزیده و و از درگاه حق رانده شد. ا  12صاعراف: ﴾مِن طِين

تَكْبَرَ وَكَرانَ مِرنَ ﴿ اَدُواْ إِلا  إِاْلِريسَ أَاَرى وَاسرْ اُدُواْ لآدَ َ فَسرَ وَإِذْ قُلْنَا لِلمَْتَئِكَرةِ اسرْ

  14صبقره: ﴾الْكَافِريِنَ

خلاصه انسان پس از هبوط به زمی  به خاطر وجود قبو منفی که همان شیبان 

گیرد و صالبته نیز هوای نفس  اسو دائماً در معرض خبا و اشتباه صگناه  قرار می

فَأَزلَ همُاَ الش يْطَانُ عنَهْاَ فَأخَْرجَهَمُاَ مِم ا كاَناَ فِيهِ ﴿ که همگی از موانع تاامل هستند؛

  16صبقره: ﴾مسُتَْقَرٌّ وَمتَاَعٌ إِلىَ حِينٍوَقُلنْاَ اهْبِطُواْ اَعْضكُمُْ لبَِعضٍْ عدَوٌُّ وَلكَمُْ فيِ الأرَْضِ 

در ای  حالو قبو منفی در خارج از انسان وجود دارد که همان شیبان اسو و 

شیء  -ضدشیء -بازرگان با چنی  توجیهی، مسأله تز و آنتی تز و سنتز صشیء

 ها صکمونیسو وها و به تَبَع آن عموی ماتریالیسوبرتر  را از نوعی که داروینیسو

ها وجود قبو ضدی  را در کند. چرا که آنها  قبول دارند رد میمارکسیسو

کند که در کش دانستند. سپس بازرگان به اصل اختیار اشاره میها میدرون پدیده

و قوس تحریک قبو مخالف صوسوسه  انسان به خاطر موهبو آزادی و 

 عقل و تفار و قوه اختیاری که در نهادش قرار داشته و نیز با استفاده از نعمو

ا أيَُّهاَ الإِْنسَانُ إنِ كَ كاَدِحٌ إلِىَ يَ﴿کند. تمییز و تشخیص، راه خود را انتخاب می

راه اطاعو از شیبان که قبو منفی اسو مسیر   6صانشقاق: ﴾رَاِّكَ كَدحْاً فمَلُاَقِيهِ

سو. گمراهی و راه ضد آن صاطاعو از دی  خدا  همان مسیر إرتقا و تاامل بشر ا

بنابرای  انسان چون در مسیر دوراهی قرار گرفته، مختار اسو چون سزمه اختیار 

وجود یک قبو منفی و متضاد اسو؛ هر چند در فرایند انتخاب و گزینش، 

شود. خداوند در قرآن ای  هدایو ها دریغ نمیهدایو و راهنماییِ الهی از انسان

بقره  13و  ﴾إِن  عَليَنَْا للَهْدَُى﴿یل سوره ل 12که در آیات  را یادآورری کرده اسو:
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احسن  

قلُنْاَ اهْبطُِواْ منِهْاَ جَمِيعاً فإَمِ ا يَأْتيِنَ كمُ مِّنِّي هدًُى فمَنَ تبَعَِ هدَُايَ فتََ خَوفٌْ علَيَهْمِْ و ﴿

 22بدان پرداخته اسو. ﴾وَلاَ همُْ يحَزْنَوُنَ

إِليَ  يدَكََ لتَِقْتلُنَيِ ماَ أنَاَْ ابِاَسطٍِ لَئنِ اسََطتَ ﴿سوره مائده  23ای چون از طرفی آیه 

که حاایو از آزادی انسان دارد  ﴾يَدِيَ إِليَكَْ لأََقتْلَُكَ إِنِّي أَخَافُ اللُّهَ رَب  الْعاَلمَِينَ

کند. قوانینی که خداوند برای اصل جبر تاریخی صدیالاتیای  داروینیسم را نقد می

نشان از آزادی و اختیار در انسان دارد، یعنی  مجازات دیگران در نظر گرفته اسو

گیرد از طرف به همان معنا که انسان آزادی را در راه تاامل و ترقی به کار می

دیگر به خاطر همی  آزادی اسو که موجو فساد و تجاوز در جامعه به حقوق 

 وكَتَبَنْاَ﴿شود که آیات مربوط به حدود الهی و مجازاتی مثل قصاص؛ دیگران می

السِّنِّ عَليَهِْمْ فيِهاَ أَن  الن فْسَ اِالن فْسِ واَلْعَيْنَ ااِلعْيَْنِ واَلأَن َ ااِلأَن ِ واَلأُذُنَ ااِلأُذُنِ وَالسِّن  اِ

مُ وَالاْرُوُحَ قطِاَصٌ فمََن تطَدَ قَ اِهِ فَهوَُ كفَ ارَةٌ ل هُ ومََن ل مْ يحَْكمُ اِمَا أنزلََ اللُّهُ فأَوُلْئَكَِ هُ 

اظر بر همی  آزادی انسان اسو به ای  معنا که اگر آزادی   ن43صمائده: ﴾الظ المِوُنَ

کند که در قرآن آمده که مسیر نبود مجازات هم معنایی نداشو. بازررگان بیان می

تبلیغ و تروی: آیی  اسلای مسیری با جهشی تند و دفعی و یاباره و در عی  حال 

-برانگیز نیسو. مثلاً حضرت موسی برای دعوت فرمان به آیی  الهی می خشونو

توانسو با اتخاذ و به کارگیری معجزات الهی فرعون و قوی او را به یاباره نابود 

کند؛ ولی خداوند در قرآن فرموده که به کرات به فرعون فرصو داده شد تا توبه 

فَقُولاَ لهَُ قَوْلاً ل يِّناً ل علَ هُ يتَذَكَ رُ أوَْ ﴿ کرده و از راه انحراف صطغیان و سرکشی  برگردد؛

تا ایناه پس از چندی  بار رویارویی و دعوت از فرعونیان   44صطه: ﴾يَخْشىَ

باسخره گرفتار معجزات الهی شده و فرعون و فرعونیان به هلاکو رسیدند و ای  

د تروی: دهد. در اسرائیل توانسو آیی  خود را در سرزمی  موعوچنی  قوی بنی
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احسن  

شانی و راببه با تبلیغ دی  از طرف حضرت ابراهیم هم به همی  صورت بو

راَ ناَ ﴿انجامد. دعاهای بسیار و در گذر زمانی طوسنی آرزوهای وی به تحقق می

مَةَ وَيزُكَِّيهِمْ إنِ كَ وَااعْثَْ فيِهمِْ رَسُولاً مِّنهُْمْ يتَْلُو عَليَهْمِْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمهُُمُ الكْتَِابَ وَالحِْكْ

و رسول همان پیامبر اسلای اسو که اقامه دی  از   125صبقره: ﴾أَنتَ العزَِيزُ الحكَيِمُ 

طرف پیامبر هم به یاباره و دفعی و نیز توأی با خشونو نبوده بلاه با شیوه گای به 

لَيكْمُُ الْمَيتْةَُ حُرِّمتَْ عَ ﴿گای زمینه برای پذیرش امامو که اکمال دی  بود فراهم آمد. 

لن طيِحَةُ وَماَ وَالدْ  ُ ولَحَمُْ الخْنِزِْيرِ وَمَا أُهِْ  لتَِيْرِ اللُّهِ اِهِ وَالمْنُخَْنقِةَُ واَلمَْوْقُوذةَُ وَالمْتَُرَدِّيةَُ وَا

ااِلأَزلْاَ ِ ذلَكِمُْ فسِْقٌ الْيوَْ َ أَكََْ الس بُعُ إلِا  ماَ ذكَ يتْمُْ وَماَ ذاُحَِ عَلىَ النُّطبُِ وَأَن تسَتَْقْسمُِواْ 

يَئِسَ ال ذيِنَ كَفرَوُاْ مِن ديِنِكمُْ فتََ تَخْشَوهْمُْ وَاخْشوَْنِ الْيَوْ َ أكَمَْلْتُ لكَُمْ دِينكَمُْ وَأَتمْمَتُْ 

مُتاَاَنِ ٍ لِّإثِْمٍ فَإنِ   وَرضَيِتُ لكَمُُ الإسِْتَ َ دِينًا فمََنِ اضطُْر  فيِ مَخمْطََةٍ غيَرَْ عَليَكُْمْ نِعمْتَيِ

  1صمائده: ﴾اللُّهَ غفَُورٌ ر حيِمٌ

در واقع در مسیر اشاعه و تروی: آیی  الهی همان گونهه کهه ههیت جبهر و زوری 

وجود نداشته هیت تعجیل و خشونتی هم جای ندارد کما ایناه پس از امامان ههم 

صدوازدهمی  امای  اسو  برنامه تامیلی و قیای اصلی در گرو ظهور آخری  فرستاده

تا برنامه منسجم اقامه دی  و اشاعه تای و کامل آن محقق گردد. پس شهیوه دینهی 

پیامبران که در قران بدان پرداخته شده برخلاف انقلابیون مارکسیسهم ضهد نظهای 

 21داری از هر نو  خشونو و سرعو تند و تیزی به دور اسو.سرمایه

بخشی به آخرت نیز، مااتو ماتریالیستی و اهم بازرگان در تفسیر خود با اصالو 

کند. به بیان دیگر، مارکسیسم به دی  واکنش منفی نشان آنها مارکسیسم را نقد می

داد. زمانی که انقلاب قرن نوزدهم به تحقق پیوسو، مردی بیش از پیش نسبو می

 به دی  بدبی  شدند و نیز اتحاد کلیسا با رژیم کشور باعث از دسهو دادن حهس

ههای خهود در اعتماد مردی نسبو به دی  شد. در ای  هنگای مارکسیسم، فعالیهو
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احسن  

فویربها  و اگوسهو  جهو ضد دی  را اوج بخشید و به نوعی به تقلید از اندیشه

کنو، باور به انقلاب نظای پرولتاریایی و توجه به علوی طبیعی و فلسفه دیالاتیای 

خو و همهه چیهز را بها مادیهات دینیِ خدامحوری سها خود را جایگزی  اندیشه

  24توجیه و وجود خداوند را اناار کرد.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِل ا كَاف ةً لِّلن اسِ اَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِرن  أَكْثَررَ ﴿سوره سبأ  23قرآن در آیه 

هدف و موضو  و محور اصلی ماتو و رسالو الهی انبیا خودِ  ﴾الن اسِ لَا يَعْلمَوُنَ

-معرفهی مهی -انسان به معنای هر فردفرد آن نه به معنای جمع و اجتما  -انانس

های خود توجه به جامعه را هم مد کند. به عبارتی اگرچه قرآن در تعالیم و آموزه

های ادیهان تمرکهز بهر نظر داشته اسو؛ ولی اصل و مبدأ و هدف اصلی در آموزه

بشری، فرد  -اری سیاسیروی تک تک افراد بوده اسو. در صورتی که مااتو ف

کنند. قرآن هم به رد ای  مهم پرداخته اسو. را فدای اجتما  یا طبقه و احزاب می

 ٍ حَت ى لَهُ مُعَقِّبَاٌَ مِّن اَيْنِ يَديَْهِ وَمنِْ خَلْفهِِ يَحفَْظُونَهُ منِْ أَمْرِ اللُّهِ إِن  اللُّهَ لاَ يُتَيِّرُ مَا اِقَوْ﴿

 ﴾اِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللُّهُ اِقَوْ ٍ سُوءًا فَتَ مَرَد  لَهُ وَمَا لَهُرم مِّرن دُونِرهِ مِرن وَالٍيُتَيِّرُواْ مَا 
که مبابق آن اصلاح و تغییر در هر جامعه منوط به تغییهر در ههر فهرد   11صرعد:

افراد آن اسو. به بیان دیگر مااتو سوسیالیسم و لیبرالیسم و کمونیسم بها طهرح 

ها و هایی خاص، تمای توجه و تمرکز خود را به سازمانی و فرهنس و آموزهآزاد

سازند. از ای  لحاظ مسئول هر پیشرفو و رشد افراد و یا به حاومو معبوف می

بالعاس از خودبیگانگی و رکود اجتما  و سیستم حاهومتی اسهو و فهردی نیهز 

دمو و منفعتهی مبلوب و مورد تأیید اسو که بتواند برای جامعه و حاومو خه

داشته و تسلیم و مبیع مح  آن باشد. در چنی  حالتی فرد از خود هیت اصهالتی 

نداشته و حتی در برخی از ای  مااتو بشری مثل مارکسیسهم و کمونیسهم ههیت 

تواند در سرنوشو خود دخهالتی آزادی و اختیاری از خود ندارد تا جایی که نمی
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احسن  

های اسهلامی، اصهل و بنها بهر رشهد و آموزهداشته باشد؛ اما در قرآن با اشاره به 

تاامل و تعالی فرد نهاده شهده هرچنهد از جامعهه و سیسهتم حاومهو و محهی  

 سهوره 2پیرامون بشر نیز رافل نشده اسو. به عنوان نمونه قرآن بها طهرح آیهات 

كِينِوَلَا يَحضُُّ عَلَرى طَعَرا ِ الْ﴿ماعون  سوره 1و  ﴾حَتَُّى زرُْتُمُ الْمَقَااِرَ﴿تااثر   ﴾مِسرْ
إفراط در مال اندوزی و دنیهاخواهی را مهذموی خوانهده و اگرچهه برخهی دیگهر 

ها به صلاح اجتما  و  برای مجمو  افراد مفید بوده؛ ولهی ایه  تاهالیف و آموزه

ها را یک عاملی برای اناار نبوت و معاد دانسته اسو، مثلاً عدالو اجتماعی آموزه

رد اما از آنجا که حام قربه الی الله و خلوص و و تساوی اقتصادی را به همراه دا

صفای نیو در آن قید شده پس اجتما  را بنا قرار نداده؛ زیرا نیات افراد در انفاق 

و بخشش، تفاوتی برای سیستم اقتصادی جامعه و ایجاد تساوی آن نهدارد، یعنهی 

و اگر مالی چه از روی ریا و یا چه از روی اخهلاص انفهاق شهود بهرای جامعهه 

کند و سبو اوضا  اقتصادی آن یاسان اسو؛ ولی ریا چون روح فرد را آلوده می

شود به همی  دلیل تأکید و توجه اصل و اولیه را بر روی شیبان صفتی در وی می

افراد و مسئول شناخت  آنها گذاشته اسو. از طرفی قرآن رایو و مقصهد ماتهو 

ا أَنَا اَشَرٌ مُِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَُّ أَنَُّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ قُْْ إِنَُّمَو ﴿کند اسلای را خداوند معرفی می

که تمهای اعمهال ههم   6صفصلو: ﴾وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَتْفِرُوهُ وَوَيٌْْ لُِّلمُْشْرِكِينَ

که همه امور و فرجای خود انسهان ههم باید به قصد نزدیک شدن به او باشد چون

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالن طَارَى نَحْنُ أَاْنَاء اللُّهِ وَأَحِب اؤُهُ قُْْ فَلِرمَ يُعَرذِّاُكُم ﴿د. گردبه او بر می

اِذُنُواِكُم اَْْ أَنتُم اَشَرٌ مِّم نْ خَلَقَ يَتْفِرُ لمِنَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ منَ يَشَاءُ وَلِلُّهِ مُلْكُ الس مَاوَاَِ 

  در حهالی کهه مااتهو بشهری مثهل 13صمائده: ﴾وَإِلَيْهِ المَْطِيرُوَالأرَْضِ وَمَا اَيْنَهُمَا 

لیبرالیسم و مارکسیسم و سوسیالیسم امهور و مسهائلی چهون آزادی، دموکراسهی، 

عدالو و رفاه اجتماعی، تساویِ اقتصادی، ثهروت و قهدرت و ارتقهای جامعهه و 
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احسن  

مقصد را در  اند و چون مااتومسائل بسیاری از ای  قبیل را هدف خود قرار داده

اند، شئون اخلاقی و فضایل انسانی را چنهدان محتهری دنیا و رفع نیازهای آن دیده

اعتقاد به هدف  باستر از ای  دنیا را  شمارند؛ ولی قرآن با در نظرگرفت  آموزهنمی

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴿عنابوت  64بیان کرده که ای  حیات مادی به صراحو آیه 

میهدان تاهاپو و تنهها  ﴾ا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِن  الد ارَ الآْخِرَةَ لَهيَِ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُرونَإِل 

عمل و خودسازی بشر برای تضمی  آخرت اسو. در واقع چون ب عد نگاه موحهد 

در ماتو اسلای فراتر از ماان و زمان ایه  دنیها و نیهز فراتهر از نیازههای مهادی 

گیرد کهه البتهه اسو؛ ایمان و عمل صالح در صدر تااپوی انسان قرار می حیوانی

بشر باید از هر نو  فساد و لغزش هم پیراسته باشد. ای  همان اصل مهمی اسهو 

گرا جایی ندارد. پهس در بیهان که در مرای و منش مااتو ماتریالیستی و یا جامعه

ر ماتو اسلامی هدف قرآن، هم هدف، الهی و معنوی اسو و هم مسیر و چون د

خداوند و آخرت اسو، اسباب و وسیله برای وصول به ای  هدف هم با اسهباب 

مااتو سیاسی کاملاً متفاوت اسو. قرآن در طی آیاتی برخهی از ایه  وسهایل و 

اسباب که اسلای برای نیل به هدف خود که همان آخرت و خداسهو ذکهر کهرده 

انسهت  پیهامبران و رهبهران و اسو. دور شدن از هر نهو  شهرک و نیهز حهاکم د

وَأَنزَلْنَرا إِلَيْركَ الْكِتَرابَ ﴿هها اشخاص ارزش قائل بودن به اصل آزادی برای ملو

لاَ اِالْحَقِّ مُطَدِّقًا لِّمَا اَيْنَ يَديَْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيمِْنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم اَيْنَهُم اِمَا أَنرزَلَ اللُّرهُ وَ

اء اللُّرهُ تَت بِعْ أَهْوَاءهُ مْ عَم ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكٍُّْ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًرا وَلَروْ شرَ

لَاَعَلَكُمْ أُم ةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فيِ مآَ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْررَاَِ إِلَرى ام مَررْجِعُكُمْ 

و امتنها  از فخرفروشهی و رفهع   43صمائده: ﴾فِيهِ تَخْتَلِفوُن جمَِيعًا فَيُنَبِّئُكُم اِمَا كُنتُمْ

ها با توکل بر خدا و نیز واگذاری فرجای اعمهال و امهور بهه خداونهد و خصومو

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اِرالْحَقِّ ﴿دعوت یادیگر به صلح و سلامو و امنیو و نیای 
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كِتَابِ وَمُهَيمِْنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم اَيْنَهُم امَِرا أَنرزَلَ اللُّرهُ وَلاَ تَت بِرعْ مُطَدِّقًا لِّمَا اَيْنَ يَديَْهِ مِنَ الْ

مِنَ الْحَقِّ لِكٍُّْ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللُّهُ لَاَعَلَكُرمْ أَهْوَاءهُمْ عَم ا جَاءكَ 

تَبِقُوا الخَيْررَاَِ إِلَرى ام مَررْجِعُكُمْ جمَِيعًرا أُم ةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فيِ مَ آ آتَاكُم فَاسرْ

كُنتُمْ خَيْرَ أُم ةٍ أخُْرِجَتْ لِلن اسِ تَرأْمُرُونَ ﴿  43صمائهده: ﴾فَيُنَبِّئُكُم اِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفوُنَ

وَلَوْ آمَنَ أَهُْْ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا ل هُم مِّنْهُمُ اِالمَْعْرُوفِ وَتَنْهوَْنَ عَنِ المُْنكَرِ وتَُْْمِنوُنَ اِاللُّهِ 

بدون در نظر گرفت  که ای  اسباب    111عمران:صآل ﴾المُْْْمِنوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقوُنَ

یابد چرا که در سنو خداوند تغییهر و تحهول و شرای  زمانی و ماانی تحقق می

اسْتِكْبَارًا فيِ الْأرَْضِ وَمَكْرَ الس يِّئِ وَلَا يَحِيرقُ ﴿د. شرای  زمان و ماان، اعتباری ندار

ا وَلَرن الْمَكْرُ الس يِّئُ إِل ا اِأَهْلِهِ فَهَْْ يَنظُرُونَ إِل ا سُن تَ الْأَو لِينَ فَلَن تَاِدَ لِسُن تِ الل هِ تَبْردِيلً

که مااتو انسانی بهرای رسهیدن بهه در حالی   41صفاطر: ﴾تَاِدَ لِسُن تِ الل هِ تَحوِْيلًا

 29گیرند.توزی بهره میاهداف و نیات خود از هر زور و تفرقه و نفاق و کینه
 

 ناسیونالیسم

ناسیونالیسم در عصرِ مقارن با حیات بازرگان، از جمله  وجود و رواج اندیشه

 هایی شد که وی در تفسیر قرآن بدان توجه نمود و از آن تأثیر پذیرفو وجریان

 سرانجای با آیات قرآنی به تحلیل ای  اندیشه صناسیونالیسم  پرداخو.

گرایی اسو که از ویژگهی آن تاهریم گرایی یا ملیوناسیونالیسم همان ماتو ملی

هموط  و دفا  از حدود و ثغور آن در برابر استعمارگران و متجاوزان بیگانهه کهه 

ر دانست  قهوی و نهژاد خهود بهر پرستی و برتر و واستاستقلال نای دارد و نیز وط 

گرایی افراطی، اشهخاص نیاکهان و قهوی و ملهو دیگر اقوای و ملل، اسو. در ملی

دانند و تمای هدف و مسیولیو خود را بر ها میخود را برتر و بهتر از همه ارزش

کنند و ریر از ای  وظیفهه، فضهیلو و ههدف دیگهری اعتلای ای  مهم متمرکز می
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احسن  

شوند که در قرآن هم شرک نفی دلیل به نوعی شرک مبتلا می نداشته که به همی 

های نژادی و ملی و حزبی که اینها خهود همهه موجهو شده اسو و هم برتربینی

فساد در زمی  و نابودی خواهد شد و چون موجبهات فسهادند، از جملهه منهاهیِ 

 31و آیه  ﴾مُفْسِديِنَ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأرَْضِ﴿بقره  61آیند؛ در آیات قرآن به شمار می

ادًا﴿سوره قصص  اسهراء  4و نیهز  ﴾لِل ذيِنَ لَا يُرِيدُونَ عُلُروًّا فِري الْرأرَْضِ وَلَرا فَسرَ

 ﴾وَقَضَيْنَا إِلىَ اَنيِ إِسْرَائِيَْ فيِ الْكِتَابِ لَتُفْسِدُن  فيِ الأرَْضِ مَر تَيْنِ وَلَتَعْلُن  عُلُوًّا كَبِيرًا﴿
 بدان اشاره شده اسو.

قهومی و ملیتهی و در پهی آن -به اعتقاد بازرگان، اگر چه تفهوق و برتهری نهژادی

تجاوز به دیگر اقوای و ملل مورد نفی و مرادف با شهرک و موجبهات فسهاد قهرار 

شناسی و نیهز تجهارب تهاریخی و شناسی و انسانگرفته ولی هم در حیبه جامعه

ملو، به رسمیو شناخته شده ها و قومیو و اجتماعی مسأله اصالو دادن به راببه

ها  که ایه  امهر صرسهمیو شهناخت  اسو صنه برتری طلبی و اعتلا و سرکشی آن

قومیو و ملیو  در قرآن هم مورد تأیید قهرار گرفتهه اسهو. بهه عنهوان مثهال در 

هایی چون اعراف و هود و یونس و میمنون به تبلیغ دی  و دعوت پیهامبران سوره

ها موظف بودند که نزدیاان و قوی که بر ای  اساس آن و مواجهه با مردی پرداخته

خود را هدایو نمایند. قرآن، دفا  از ذریه و نیز برخی مفاهیم سوره ابراهیم را هم 

كَنتُ ﴿داند. به عنوان مثال: در آیه گرایی میاز مصادیق یک نو  ملی ر ا نَا إِنِّري أَسرْ

عِندَ اَيْتِكَ المُْحَر  ِ رَا نَا لِيُقِيمُواْ الط تَةَ فَاجْعَْْ أَفْئِردَةً مِّرنَ مِن ذُرِّي تيِ اِوَادٍ غَيْرِ ذِي زرَْعٍ 

كُرُون حضهرت   17صابهراهیم: ﴾الن اسِ تَهوِْي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الث مَررَاَِ لَعَل هُرمْ يَشرْ

رفهاه از خداوند  برای نسل خود، طلو رزق و آرامهش و  -علیه السلای ˚ابراهیم 

کند. حمایو و دفا  از خانه و سرزمی  که در ب عد وسهیعتر، بها مهیه  مهرادف می

اسو نادیده گرفته نشده، بلاه ققر هم تنها مجوز جهاد و جنهس را همهی  عامهل 
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احسن  

يَا أَيُّهَا الن اسُ إِن ا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى ﴿سوره حجرات  11قرآن در آیه  26داند.می

عُواًا وَقَبَائِررَْ لِتَعَررارَفُوا إِن  أَكْرررَمَكُمْ عِنرردَ الل ررهِ أَتْقَرراكُمْ إِن  الل ررهَ عَلِرريمٌ  وَجَعَلْنَرراكُمْ شررُ

ها به واحدهای اجتماعی از قبیل ملهو و قبیلهه را کهه یاهی تقسیم انسان ﴾خَبِيرٌ

البته  ای برای شناسایی یادیگر بوده، به رسمیو شناخته اسوجعل الهی و وسیله

   27به دور از هر تفاخر و تفوق.
 

 گیرینتیجه

توان دریافهو کهه نهو  ای از آیاتی که بازرگان تفسیر نموده میبا نگاهی به دسته

ههای برآمهده ها و جریانتحلیل و تشریح آیات قرآنی در نگاه وی متأثر از اندیشه

هایی که هر یهک بها طهرح آرا و نظهرات از دوران حیات خود بوده اسو. اندیشه

نمودند. با بررسی و تعمق در ای  آیات روش  شد متفاوتی به نحوی ایجاد شبهه 

گانه قبول، نقد و رد، به ایه  که بازرگان تلاش نموده در تفسیر خود به نحوی سه

در واقع وی با نگاه قرآنی به نقد مااتهو نوپدیهد  ها و مااتو پاسخ دهد.جریان

های ای  مااتو را مورد تأیید قرآن دانسته اسو. بها ته و حد اعتدالی آموزهپرداخ

دوستی صاومانیسم  و هم از آزادی صلیبرالیسهم  و ای  توضیح که قرآن هم از انسان

گراییصناسیونالیسم  سخ  گفته ولی در ههیت یهک، از مرحلهه اعتهدال و هم ملی

ان و قوی و جامعه را بهه عنهوان صلاح خارج نشده اسو. به ای  معنا که قرآن انس

منتهای تااپو و آمال بشر در نظر نگرفته، بلاه اصالو را بهه شهئونات اخلاقهی و 

فضایل انسانی داده اسو نه نو ِ انسان و جامعه و قبیله او و پرسهتش را تنهها بهه 

ها در نظهر ها و سوسیالیسوخداوند اختصاص داده برخلاف چیزی که اومانیسو

داشتند. بازرگان همچنی  با ذکر آیهات قرآنهی، مهدعی اسهو بهرخلاف مااتهو 

ماتریالیستی چون کمونیسم و مارکسیسم، قرآن به مادیات هم توجه داشته اسهو؛ 
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احسن  

اما معنویات را مهمتر و برتر دانسته و آخرت و نیز تاامل انسان را اصل و ههدف 

ز یهک مسهیری تهدریجی هِمهراه بها قرار داده و مسیر رسیدن به ای  ههدف را نیه

رعایو شئونات و فضایل اخلاقی و معنوی معرفی نموده و توانسته ای  چنی  بهه 

گرا اعم از جبر دیالاتیای، انقلاب دفعی و یابهاره، بسیاری از اصول مااتوِ ماده

 گراییِ صِرف و ریره پاسخ دهد.اقتصاد و ماده
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